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شفاف   صدای  به  همگی  از    الروند سپس  که  سپردند  و    سائورونگوش 

جهان سخن    دوران دومو ساخت آنها در زمان قدیم، در  های قدرتحلقه

گفت. بخشی از داستان او برای برخی از کسانی که آنجا حاضر بودند، دانسته  

دانست و چشمان بسیاری با ترس و  کس نمیبود، اما داستان کامل را هیچ

 گیونفلزکاران الفِ ارهمچنان داستان  شگفتی به او دوخته شده بود و او ه

وسیله  بدین  سائورونشان را به دانشی که  ، و اشتیاقموریاو دوستی آنان را با  

هنوز   زمان  آن  در  او  دیدن  زیرا  تعریف کرد.  افکند،  دام خویش  به  را  آنان 

انگیز نبود و آنان از کمک او برخوردار و در صنعت توانمند شدند، در  نفرت

کوه  به آموختن رازهاشان مشغول بود، و آنان را فریب داد و در  حالی که او  

یگانه،  آتش اما    حلقۀ  شود.  اربابشان  تا  ساخت  پنهانی  شکلی  به  را 

ای را که ساخته بود پنهان  حلقه   سهاز کارهای او آگاه بود و    بریمبورکله

 بسته شد. موریاها ویران شد و دروازه کرد؛ و جنگ در گرفت و سرزمین

ا سالسپس  در  دنبال  و  به  آمد  پی  از  که  که    حلقههایی  آنجا  از  اما  بود؛ 

آن را در کتاب فرهنگ    الروندداستانش در جایی دیگر، به همان شکل که  

عامه خویش آورده است، نقل شده، لزومی به ذکر آن نیست. زیرا داستانش  

ه  آن را ب  الروندانگیز است، اما  طولانی است و پر از وقایع بزرگ و دهشت

داشت   صبح  و  آمد  بالا  آسمان  در  آفتاب  و  کرد  تعریف  مختصر  شکلی 

 گذشت که دست از نقل وقایع کشید. می

از    آدمیان  انپادشاهگفت از شکوهش و سقوطش و از بازگشت    نورنومهاز  

 .سرزمین میانههای توفان به ، سوار بر بالدریااعماق 

 

 ها: یاران حلقه فرمانروای حلقه
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 مطالب فهرست 

  گفتارپیش 

  مقدمه: حماسۀ »یک دوران تیره و تار«

  پیش از دوران دوم 

   

  های غرب( شماری وقایع سرزمین )گاه   حکایت سالیان

 سال 

 دوران دوم 
  

  .لیندونو    های خاکستریلنگرگاه بنای   1

 . نورنومه به    اداینرسیدن   32

 نور نومه جغرافیای  

 نورنومه بوم  زیست

 هانوری نومه زندگی  

 

و به    کنندترک می   ارد لوینشهرهای قدیم خود را در    هادورف بسیاری از   *ت  40

 . یابدروند و جمعیت آنجا افزایش میمی   موریا

 

  . مینیاتور-الروس تار مرگ   442

  . سرزمین میانهدر    سائورونآغاز تحرک دوبارۀ   ت  500

  .نورنومه در    سیلمارینتولد   521

 شوند. در سواحل ظاهر می   هانوری نومه های  نخستین کشتی 600

 آلداریون  سفرهای دریایی

 

 . نولدوربه دست    گیوناره بنا شدن   750

 ارندیس  و   آلداریون

 ارندیس  و  آلداریون  ازدواج

 آلداریون -تاربه تخت نشستن  

 

 
 تاریخ تقریبی  *
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را    موردور ، سرزمین  هانوری نومه مضطرب از قدرت رو به تزاید    سائورون ت  1000

  دور -باراد گزیند. وی در این سال بنای  برای بنا نهادن استحکامات خود برمی 

 کند.را آغاز می 

 

  شود. می  نورملکه حکمران نومه نخستین    آنکالیمه- تار 1075

از حشر و نشر با    گالاد- گیل.  الداربرای از راه به در بردن    سائورونکوشش   1200

  هانوری نومه شوند.  مجذوب او می   گیوناره ماّ فلزکاران  گرداند؛ ااو روی می 

 کنند.های دایمی خود را آغاز میبنای بندرگاه 

 

رسند. آنان ساختن  به اوج مهارت خود می سائورون با تعالیم   فلزکاران الف ت  1500

 کنند.را آغاز می  های قدرت حلقه

 

  . گیونارهدر    گانههای سه حلقه به پایان رسیدن کار ساخت   ت  1590

بنای  می  اورودروینرا در    حلقۀ یگانهسائورون   ت  1600 .  دور-باراد سازد. تکمیل 

 .سائورونبریمبور از نقشۀ  آگاه شدن کله 

 

  . گانههای سه حلقه. پنهان شدن  ها و سائورونجنگ الف شروع   1693

نیروهای   1695 به    الروند  گالاد-گیل.  اریادوربه    سائورونتهاجم    گیون اره را 

 کند.اعزام می 

 

مرگ  گیوناره شدن  ویران  1697 بستهبریمبورکله .  موریادروازه شدن  .  .  های 

بقایای    الروند میعقب   نولدوربا  پناهگاه  نشینی  و  بنا    ایملادریسکند  را 

 نهد. می

 

  . ئورونسابه دست    اریادورتصرف   1699

از    میناستیر- تار 1700 را  بزرگ  می   لیندونبه    نورنومهناوگانی  کند.  اعزام 

 . سائورونشدن  مغلوب 

 

. برقرار شدن صلح و آرامش برای مدتی اریادوراز    سائورونبیرون رانده شدن   1701

 . های غرب سرزمین دراز در  

 

نهند.  مستعمرات خود را در سواحل بنا می   هانوری نومه از این هنگام به بعد   ت  1800

 .نورنومه دهد. افتادن سایه بر  قدرت خود را به سوی شرق بسط می   سائورون

 

به  آتانامیر- تارمرگ   2251 حکمرانی  چوگان  آغاز  می   آنکالیمون-تار.  رسد. 

، بندگان  اشباح حلقه، یا نزگول زمان. در این  هانوری نومه شورش و تفرقۀ 

 شوند. بار پدیدار می ، برای نخستینگانههای نُه حلقه

 

  شود. تبدیل می  نورنومه به دژ بزرگ    اومبار 2280
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شدن   2350 عمدۀ    پلارگیر.  پلارگیربنا  بندر  مومننوری نومه به  تبدیل    های 

 شود. می

 

  .آدوناخور- آررسیدن چوگان حکمرانی به   2899

  . نورنومه. جنگ داخلی در  تیرپلان -تار شدن  نادم  3175

  کند.را غضب می   حکمرانیچوگان    فارازون زرین-آر  3255

  گذارد. ا بر خشکی می پ  اومبارکشد و در  بادبان می  فارازون-آر  3261

را  شاه، سائورون 3262-3310شود؛ برده می نورنومهاسیر و به  سائورون 3262

 کشاند. را به فساد می  هانوری نومه فریبد و  می

 

  کند.را آغاز می   ناوگان نظامی عظیمساخت    فارازون-آر  3310

و پسران    الندیل. گریختن  نورسقوط نومه .  والینوربه    فارازون-آر تهاجم   3319

 او. 

 

در سرتاسر    هاسنگ . توزیع  گوندورو    آرنور:  قلمروهای در تبعیدبنا نهادن   3320

 . موردوربه    سائورونقلمرو. بازگشت  

 

.  درخت سفیدو سوزاندن    میناس ایتیلو تصرف    گوندوربه    سائورونحملۀ   3429

در شمال.    الندیل و رفتن او به نزد    آندوینبه سمت پایین    ایسیلدورفرار  

 .اوسگیلیات و    میناس آنوراز    آناریوندفاع  

 

  .هاو آدم  هاآخرین اتحاد الف گرفتن  شکل  3430

در شرق هدایت    ایملادریسنیروهای نظامی خود را به    الندیلو    گالاد-گیل 3431

 کنند.می

 

.  سائورونو شکست    نبرد داگورلدگذرد.  می  آلودهای مه کوهاز    اتحادسپاه   3434

 . دور-باراد شروع محاصرۀ  

 

  . آناریونشدن  کشته 3440

که در این واقعه کشته   گالاد-گیلو    الندیلبه دست    سائورونبرافتادن   3441

گذرد  در می   سائورونآورد.  را به دست می  حلقۀ یگانه  ایسیلدورد.  ن شومی

 رسد. به پایان می   دوران دومشوند.  ها میوارد سایه   اشباح حلقهو  

 مؤخره 

 

   

   ضمایم 

  دوران سوم سرزمین میانه شرح وقایع مختصری از   الف 

  شده راه گماز    هانوری نومه مربوط به    هایفصل ب
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 گفتار پیش

  دوران دوم  دربارۀ  نی.آر.آر. تالکی ج از آثار    ییهاآن است که بخش  یدر پ  نورسقوط نومه

  ن یکند. ا  ن یمجلد گلچ   ک ی منتشر شده است را در    ی که پس از مرگ و  انهیم  نیسرزم

دست بدون  نم  نیتالک  ستوفریکرالعاده  خارق  یادب  ی آوردهاکتاب  او  شدیممکن   .

  نیشیروزگار پاز    خ ی از اسطوره و تار  ی غن  ی راثیرا با م  ها هحلق   یفرمانرواو    ت یهابخوانندگان  

نگاهبانانه بود:   یکارگزار  وقفسالیان دراز  حاصل    آورددست نیآشنا کرد. ا  دوران دومو  

و    یبها بر نسخ خط گران  اری بس   یی هاادداشتیآوردن  و فراهم  می تنظ  ، یآورجمع  راستن،یو

  ی ، مجلدهاناتمام  ی هاقصه  ، ونیلیلماریس صفحات    ان ی. در م شپدر  ار یبس   یهاسینوشیپ

  آماده شدندچاپ    یبرا  نیتالک  ستوفریکر به کوشش    ی کهآثار   گریو د  انهی م  نیسرزم   خیتار

  نیآخرو    قدرت  یهاحلقه، ساخت  سائورون، ظهور  نورسقوط نومه  هایبود که قصه

 ند. بازگو شد بارنینخست ی برا موردور یکیتار یفرمانروا هیعل هاها و آدماتحاد الف

با    همراه  ،تا به امروز  هر کدامکه    ی آثار  ت؛سی آثار نامبرده ن  کردننیگزیکتاب جااین    قصد

تحل  ها ادداشتی ب  هی پرما  ی هالیو  روشنی  ،نیتالک  ستوفریکر  یهمتا یو    ی هانوشته  به 

را  از آثار مذکور    یی هاقولکتاب قصد دارد نقل  نیاند. اکرده  ریرا  تقر  نی.آر.آر. تالکی ج

  خود نویسنده جملات    در قالب که    - ممکن   ی راستاریو  یهادخالت نیبا کمتر  -  فراهم آورد

را به    هااین قصه  نی.آر.آر. تالکی ج   .را نشان دهدباشکوه و پرآشوب دوران دوم    عیاثر وقا

(« نگاشته و به  غرب  یهانی سرزم  شماری وقایعگاه)  انیسال  تی حکاصورت خلاصه در »

کتاب    نیا  ی بود که در ابتدا  رساند به چاپ    هاحلقه  یفرمانروادر    ب  مهیضماز    ی عنوان بخش 

ها دارند،  تر در این سرگذشتبرای کسانی که میل به کنکاش عمیق  .بازنشر شده است  زین

کهیادداشت دارد  قرار  کتاب  انتهای  در  بی  هایی  مهارت  به  اتکا  با  آنها  از  همتای  بسیاری 

تالکین یادداشت  کریستوفر  به  نویسیدر  یا  بازآفرینی  منتشرشده  اصلی  متون  بر  هایش 
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.  کنندتر میساده سرزمین میانه دوران دومکاوش در باب   واند صورت مستقیم نقل شده

 به چاپ نخست آثار فارسی در قطع پالتویی است. ارجاعات تمامی صفحات

براساس سالیان ثبت  ،برگرفته  یهاها و خلاصهقولنقل   حکایت سالیان شده در »همگی 

مرتب شدههای غربشماری وقایع سرزمینگاه) و  («  فصلاند،  عنواندر  با  هایی  هایی 

این گاه با مداخل  با دو مرجع دیگر  شماری قرار گرفتهمطابق  این بخش    تکمیل شدهاند. 

تواریخ  :  است و  نومهاسامی  »  نوریشاهان  در  و  که  پادشاهان  تواریخ  الف:  ضمیمه 

در  حکمرانان حلقه«  »  هافرمانروای  و  نومه آمده  شاهان  الروس:  در  نوردودمان  که   »

 . شودیافت می های ناتمامقصه« در  دوران دوم: »بخش دو

از منابع زیر   با استفاده  سرزمین میانهو  نورنومهدر  دوران دوم وقایع  سازی تاریخی مرتب

 صورت پذیرفته است. 

«  ارندیس  و  آلداریون(؛ حکایت »سیلماریلیون« )در  آکالابت: متن »نورنومهبرای وقایع  

نظر گرفتن  با در  و  (؛  های ناتمامقصه« )در  دودمان الروسهای ابتدایی  نامه »نسلو شجره

تاریخچۀ ابتدایی  (، » مردمان سرزمین میانه« )در  تاریخچۀ آکالابتمحتویاتی که در »

شدن  مغروق( و »هاشده و دیگر نوشتهراه گم« )هر دو در  نورسقوط نومه« و »افسانه

 شوند.( یافت میخوردسائورون شکست« )در آندونیه

های پدرش ادامه دارد و متن این  ، تحقیق بر روی نوشتهکریستوفر تالکینمطابق آرزوی  

  سرشت سرزمین میانهه دیگری از متون تالکین پس از مرگ وی،  شد  کتاب از اثر منتشر 

ی ویرایش  ا، نیز بهره برده است. این منابع به گونهکارل اف. هاستتر( به کوشش  2021)

تاریخ  شده نومه، جغرافیا، زیستنورنومهتأسیس  اند که  و زندگ  را  نوری بوم  .  بازنمایندها 

یا شامل بخش برگرفته  از » مطالب ذکرشده همچنین  « )در  نوروصف جزیرۀ نومههایی 

ناتمام قصه »  (های  فصول  نومهو  ددان  و  » نورسرزمین  نومه«،  و  هانوری زندگانی   »

استفاده    ست. بندهای مورد ه نیز    سرشت سرزمین میانه« از  هانوری سالخوردگی نومه»
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بلکه برای ذکر بهتر وقایع به صورت زمانی    ، الزاماً مطابق با ارائه آنها در مجلد مربوطه نیستند

 اند.مرتب شده

در   اتفاقات    سرزمین میانهوقایعی که  با  از متن »رخ می  نورنومههمزمان  حدیث  دهد 

« بورنسرگذشت گالادریل و کله، »(سیلماریلیون« )در  های قدرت و دوران سومقهحل 

 .نداانتخاب شده  (سرشت سرزمین میانه )در    «بورنگالادریل و کله»(، و  های ناتمام قصه)در  

 

قاعده مقررشده توسط کریستوفر تالکین پایبند است که متون منتشرشده    آن  بهاین مجلد  

تر  های قدیمینویسگیرد، و در برخی موارد که از پیشرا به عنوان آخرین نسخه در نظر می

تصحیح    ، با اشکال نهایی  تاستفاده شده، اسامی مختلف، تواریخ و املای آنان برای مطابق

های پدرش ناخوانا  نوشتهدر دست  ی را کلمات یا عباراتشده است. در جایی که کریستوفر  

 تشخیص داده، در متن پیش رو یک علامت سوال جلوی آنها قرار گرفته است.

درون متن    تر و تورفتگی است؛ اصلاحات توصیفیهای ویراستاری با قلمی کوچک دخالت

ابرو{ نمایش داده شده  های مترجم در  با قلاب }و افزوده  توسط ویراستار   ها قولبندها یا نقل

تر،  ، بدون اشاره، برای خوانش راحتانداست. حروف آغازین هر بند که به صورت بزرگ نبوده

اند }که مشخصاً در متن فارسی قابل مشاهده نیست{. حذف کلمات درون یک  تصحیح شده

 اند. گذاری شدهنقطه علامتپاراگراف با سه

( به کوشش  1981)  های جی.آر.آر. تالکیننامهاز    ستهاییقولنقلهمچنین این کتاب شامل  

 هافرمانروای حلقهتوجه از  ، و بندهایی قابلکریستوفر تالکینو مساعدت    هامفری کارپنتر

متن    نها،اند. در برخی از ای، که مطالبی مهم و مرتبط را بیان کردهدوران دوممرتبط با  

؛ در تمامی  ستابدون اشاره نوآرایی شدهیده( یا  نقطه مشخص گردخلاصه شده )که با سه

ها خوانندگان را به بند مربوطه در کتاب مذکور به عنوان »یاران«، »برج«، و  نویسموارد ته

 »بازگشت« هدایت کرده است. 
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 حکایت سالیان 
 های غرب(سرزمین ی وقایعشمار)گاه
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تالکین حلقهدر ضمایم    جی.آر.آر.  سال    ها فرمانروای  چنین   دوران دوم از    1955در 

های  ، اما سالآدمیان سرزمین میانههای تیره و تار این دوران، دوران سالاست: » نوشته

آن را نخستین تلاش پدرش برای  کریستوفر تالکیندر چیزی که  1«بود. نورنومهشکوه 

« یک  کردن  »طرح زمانیبنا  به  بعداً  )که  بدل شد(حکایت سالیان«  داد  «  ،  تشخیص 

و    مورگوتو سقوط    نبرد بزرگ« یا دوران میان  سالیان سیاهبه عنوان »  دوران دوم

 2« وصف شده است.و سرنگونی سائورون نورسقوط نومه

تراژدی   ویژه  به  و  پرکشمکش  زمانۀ  آوریاین  بود  نورنومه  که  شگفت  آن  با    -  نماینده 

،  دوران دومهای  نگاریدر وقایع  -   گشتتنزل یافت و نابود    بعد شد اما    نهاده   عظمت بنا 

تجدید شکل فیزیکی کل آن دنیا شد:    همو   سرزمین میانهگیری تاریخ  شکلمنجر به  هم  

 .ساخترا میسر    جنگ حلقهو تاثیرگذار برای درام عظیم    محکم درآمدی  داستانی که پیش

 گردد: بازمی  دوران اول 578آغاز قصه به روزهای پایانی سال 

  بلریاند، زمین سخت به لرزه درآمد، و  تانگورودریمهای سقوط  و تلاطم  نبرد بزرگدر  

 دریای بزرگ های  های بسیاری به زیر آبمتلاشی و متروکه شد؛ و در شمال و غرب، زمین

جبهه جنوبی این   درشکست و  ارد لوین واقع در شرق، دیوارهای  اوسیریاندفرو رفت. در 

رود  رفت و  ها شکافی عظیم پدیدار شد و دریا همچون خلیجی در آن گسستگی پیش  کوه

نام گرفت. آن دیار   لوندر بستری جدید به سویش روان گشت، و از این رو آن خلیج،  لون

نامیدند، و از آن  می  لیندوناز دیرباز    ]ها بودندآنانی که از دومین قوم از الف[  نولدوررا  

 3.پس نیز همین نام بر آن ماند

  ندفراخواند را  سرزمین میانه در  ساکن    الدارو    انجمن ساختنددر انتهای دوران اول    والار

بازگردند و آنجا    غربتا به   - «  اندرز پافشاری کردند»اگر فرمان ندادند، دست کم بر این    -

 4بیاسایند. 

و در آن   5مسکن گزیدند؛ سئاارهکسانی که فراخوان را به گوش جان نیوشیدند، در جزیرۀ 

که   است  بندرگاهی  دارد،  آوالونهسرزمین  نزدیک   6نام  شهرها،  تمام  از  که  به  چرا  ترین 
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ای است که دریانوردان سرانجام پس از  نخستین منظره  آوالونههم اوست، و برج    والینور

 7.بینند، میسرزمین نامیرایانشدن به ها دریا با نزدیک پیمودن فرسنگ 

بودند و    اکن س  سرزمین میانه ند و هنوز در  دپاسخ ندا  والاربه فراخوان   نژادانالفتمامی  

می» بیدرنگ  هنوز  ترک  کردند،  به  و  بلریاندمیل  جنگیده  آن  در  دیرباز  از  که  جایی   ،

ائارندیل ، پسر  الفالروند نیمشان بود، و  شاه  گونفینپسر    گالاد- گیلکوشیده بودند.  

 8.«نیز در کنارشان بود نورنومهنخستین شاه  الروسو برادر  دریانورد

ما به  خود به میلتون والدمن نوشت: »   1951در نامه سال    تفسیر این موضوعتالکین در  

. هیچ ایراد ذاتی در  کنیمرا مشاهده می  هاالف«  خطاینوعی یک هبوط دوم یا حداقل » 

قهرمانانه    هایهکرد  *ایشان برخلاف اندرز داده شده نبود، چرا که هنوز سوگوار  ماندنبرجای

شان را داشتند بدون آنکه صرف کیکاما اینان قصد  های فانی بودند.  شان در سرزمین کهن

« غربنقص از »بی  ایهصلح و شادکامی و یاد و خاطر  خواستندآنها میآن را تناول کنند.  

اما باشند  بر روی    را داشته  بمانند، جایی که والاترین منزلت در میان   زمینهنوز  عادی 

. را  والینورترین جایگاه و مرتبت  د، نه پاییننداشترا    آدمیانو    هادورفی وحشی،  هاالف

 ه زمانتغییرات  طریقتی که در آن  « مشغول شد،  زوالاز این رو تمام فکر و ذکرشان به »

خورشید(   نور  زیر  در  جهان  آنها  کردندمیاحساس    را)قانون  رفتند.  فرو  اندوه  و  در   ،

حتی با وجود اینکه انگیزۀ کهن نژادشان  شد،    کهنه(  که  گفتچنین  توان  شان )میصناعت

هایشان  تمامی تلاش  ،را حفظ کرده بودند   - هایش  بخشی به زمین و درمان آسیب زینت  -

  ایمشنیده گالاد- گیل سیطرهمانده زیر برجای ود. ما از قلمرویی گری بتنها نوعی مومیایی

 «.باقی مانده بود سیلماریلیونهای کهن غربی سرزمین شمالالیه منتهی  حدوددر  که
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باقی بودند. بسیاری    سرزمین میانههنوز در    های برینالفدر آغاز این دوران بسیاری از  

بسیاری    دور-بارادسکنی داشتند؛ اما پیش از بنا شدن    اِرِد لوین، غرب  لیندوناز اینان در  

های دوردست بنا نهادند  به طرف شرق کوچیدند و برخی، قلمروهایی را در جنگل  سینداراز  

شمال    پادشاه   تراندویل }سیلوان{ بودند.  های جنگلی الفاش بیشتر متشکل از که مردم

بود. در    سبزبیشۀ بزرگ اینان  از  وارث  گالاد-گیل،  لون، شمال  لیندونیکی  آخرین   ،

به    های غربشاه برین الفدر تبعید سکونت داشت. همه او را به عنوان    نولدورشاهان  

مسکن گزیده    گولتینخویشاوند    بورنکله،  لون، جنوب  لیندونشناختند. در  رسمیت می

بود،    رود فلاگوندفین ، خواهر   گالادریلبود،    الف ترین زنان  بزرگ  گالادریلبود؛ زن او  

  باراهیرپسر    برن، که جان خود را در راه نجات  نارگوتروندو زمانی پادشاه    یاور آدمیان

 . از دست داد

دروازۀ غربی    و نزدیک  آلودهای مهکوهواقع در غرب    گیونارهبه    نولدور بعدها گروهی از  

یافت شده    موریادر    میتریلکوچیدند. دلیل این اقدام آنان این بود که شنیده بودند    موریا

بودند؛ اما آن دوستی    سیندارتر از  صمیمی  هادورفگرانی ماهر، و با  صنعت  نولدور  است.

تر از هر دوستی  به وجود آمد، صمیمانه  گیونفلزکارانِ الف ارهو    دورینکه میان مردم  

و    گیونبریمبور فرمانروای ارهکلهبود که تا به آن هنگام میان دو نژاد به وجود آمده بود.  

 9.بود فئانورگران الف بود؛ او از اعقاب ترین صنعتبزرگ

به  غرببه    ]مورگوت[  ملکوربا سقوط    ]گالادریل[ بلکه  ارد  از    بورنکلهاتفاق  نرفت 

  نولدورآمد. هنگامی که آن دو وارد ناحیه شدند بسیاری از    اریادورگذشت و به    لیندون

هوادارشان بودند؛ و زمانی در آن سرزمین    های سبزالفو    های خاکستریالفو همچنین  

  گالادریلو    بورنکله( ساکن شدند.  شایر ، در شمال  دیمایون)  آل اویی نناطراف دریاچۀ  

  ناندوری ونسب  های سرگردان با اصلو همچنین از گروه  اریادوردر    الدار  یبانوو    فرمانروا

در غرب    اوسیریاندرا پشت سر نگذاشتند و وارد    ارد لیندونگاه  آمدند که هیچشمار میبه

 10.نشدند
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ای نیرومند داشت. هماورد اربابان  تن و روان و اراده  ]درباب گالادریل گفته شده است که او[

آمد  زیبا به شمار می الدارشان بود. حتی در میان در روزگار جوانی الدارمعرفت و پهلوانان 

گیسوان   بی  ]اشزرین[و  و  شگفتی   ... داشت  پرتو  می  الداررقیبی  درخت گفتند    دو 

در گیسوان او به دام افتاده ... از همان اوان کودکی استعداد خواندن    تلپریون و   لینلائوره 

 11... کردذهن دیگران را داشت، اما با شفقت و همدلی در موردشان قضاوت می

 بورنکلهدوران سوم،    3019در فوریه سال    کاراس گالادونبه    یاران حلقهدر روایت سفر  

 اند: چنین وصف شده گالادریلو 

ای بودند و سقف به رنگ طلا بود.  تالار را نور ملایمی پر کرده بود؛ دیوارهایش سبز و نقره

آنجا نشسته بودند. روی دو صندلی در زیر تنه درخت و زیر چتری از    ها الفتعداد زیادی از  

زنده،  شاخه بودند. هر چند گفته می  گالادریلو    بورنکلههای  شد که  کنار هم نشسته 

بسیا شیوه  شاهانی  به  اما  هستند،  قدرتمند  میهمانانشان    هاالفر  به  تا  برخاستند  جا  از 

نبود؛ موقر و زیبا    فرمانرواتر از  قامتش کوتاه  بانوخوشامد بگویند. بسیار بلند قامت بودند و  

به رنگ طلایی سیر    بانوهایی یکپارچه به رنگ سفید به تن داشتند. موهای  بودند. لباس

موهای  بود؛   از  نقره   بورنکله  وافرمانرو  نشانی  اما  بود؛  درخشان  و  بلند  و  رنگ  ای 

ها در  شان؛ چرا که این نگاهخورد، مگر در ژرفای نگاهسالخوردگی در ایشان به چشم نمی

 12ندگی زوبین و در عین حال ژرف بودند: انبانی از خاطرات عمیق.روشنایی ستارگان به برّ

در اینجا هیچ بخش از تاریخ چنین نوشته است: »  ناتمامهای  قصهدر    کریستوفر تالکین

میانه داستان    سرزمین  اندازۀ  نیست  بورنکلهو    گالادریلبه  دشواری  از  و  «سرشار   ،

سرگذشت گالادریل و  بایست به »خوانندگانی که قصد درک بهتر آن داستان را دارند می

آن اثر وجود   بخش دو در این باب نگاشته و در    کریستوفرای مفصل که  «، رساله بورنکله

 مراجعه کنند. ،دارد

نام نهادند؛    لوندمیتهای خود را بنا کردند و آن را  بندرگاه  ها الف  خلیج لوندر سواحل  

های  بندرگاهداشتند. از  های بسیار را از آنجا که مأمنی نیک بود، در آن نگاه میو کشتی
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گریختند؛  می  زمین کشیدند و از تاریکی روزهای  گاه بادبان میگاه و بی  الدار   خاکستری

به لطف و مرحمت   را در پیش    راه راستتوانستند  هنوز می  زادگاننخست،  والارزیرا 

در    گیرند خویشان  نزد  به  خواستند  هرگاه  و  بازگردند  آن سوی   والینورو    سئاارهو  در 

 14.دریاهای محیط بروند

الدار   انتهای دوران اول، هنگامی که  برای گرفتن کشتی به سوی غرب احضار شدند، در 

الروند    فاوتسرنوشتی مت الروس و  الدار و    -به  پیوند میان  اعقاب  از  ائارندیل، که  پسران 

آخرین فرصت عرضه شد. والار به اینان »  -الف بودند  دهیل یا نیمنژادان، معروف به پرهآدمی

   15.«را دادند که تعلق خود را به یکی از دو نژاد انتخاب کنند

حکمت شد. از این رو همان موهبتی به او اعطاء  بودن را برگزید و یکی از اربابان    الف  الروند

هنوز از آن برخوردار بودند: این که هرگاه    سرزمین میانهساکن    برین های  الفگشت که  

بر کشتی    های خاکستری بندرگاههای فانیان خسته شدند، بتوانند در  سرانجام از سرزمین

درگذرند؛ و موهبتی که به او اعطاء گشته بود، پس از تغییر    الیه غربیمنتهی بنشینند و به  

خت برخوردار شدند: که یا همراه او از  نیز از این ب  الروندجهان نیز ادامه یافت. اما فرزندان  

سرزمین  مدارات این جهان درگذرند؛ و یا اگر ماندن را برگزیدند، از زمرۀ فانیان شوند و در  

 آکنده از اندوه بود.  الروند برای  جنگِ حلقه بمیرند. از این رو تمام اتفاقات  میانه

اما طول عمری مدید، چند   بماند؛  اداینباشد و همراه  آدمیانخواست که از زمرۀ  الروس 

 16.های کهتر به او اعطاء گشتطول  عمر آدم
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 1نور.رسیدن اداین به نومه -32
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 خارج از جهان    مطلق   قادر   آن پروردگار   -   ارو ایلوواتار« که  نگهبانان این جهان، »والار

و بر آن حکم برانند، در باب سرنوشت   هندگماشته بود تا جهان را شکل د  آنها را  –مادی  

  آدمیانینیز اندیشه کردند. اقوام    -   های سینداریالفدر زبان    اداین یا    -   آدمیان نژاد  

، از جنگیدند  مورگوت علیه  بر   آنها بودند و دوشادوش    هاالفکه دوست و متحد شرافتمند  

شدند؛  شناخته می  نخستین خاندان اداین، که به عنوان  بئورخاندان  بودند:    خاندانسه  

،   هالادین،  مردم هالتهای دیگری نظیر با نام  و ندبود  دومین خاندان  کهخاندان هالت  

شان  ترین نامشدهکه بعدها شناخته   مردم ماراخ،  سومین خاندانشدند؛ و  نیز شناخته می

هادور کرده  خاندان  و  زندگانی  تاریخچه  طول  هابود.  در  اینان  اولی  در    دوران 

 2بازگو شده است. سیلماریلیون

انجمن، تصمیم گرفتند  والار برپایی  از  برای دور شدن »  اداین به    پس  از خطرات   راهی 

 والاراز همان رسته  که مینویانی ازلی »  مایار، به کمک  والار  3« اعطا کنند.سرزمین میانه

 را هستی بخشیدند.  نورنومههستند، جزیرۀ  4«اماّ از مرتبی فروتر ... پیشکار و یاور ایشان

شان  به میان  5وهائونقدر اعطا گشت.  سه خاندان  وفادار، پاداشی گران  پدرانِ آدمیانِبه  

تر از دیگر فانیان برخوردار  شان داد، و آنان از حکمت و قدرت و عمری طولانیآمد و تعلیم

برای سکنی از  اداینگزیدن  شدند. سرزمینی  نه بخشی  از  سرزمین میانه،  نه بخشی  و   ،

 والینورو از همه سو در احاطه گستره دریا، ساخته آمد؛ با این حال این سرزمین به    والینور

استوارش    7آئولهبه در آورد و    های سترگآباین زمین را از اعماق    6اوسهتر بود.  نزدیک 

جای آوردند،  بدان  سئاتول ارهها را از  ها و فوارهغنایش بخشید؛ و الدار گل  8یاواناساخت و  

به نشانه    ستارۀ ائارندیلنام دادند؛ و    9گشتهزمین هبه،  آندورآن سرزمین را    والارو  

گون  از دیدن شعله نقره  آدمیانتابیدن گرفت؛ و    غرببودن همه چیز، درخشنده در  آماده  

 10زده شدند.شگفت خورشیدهای  در جاده

چند روز    والاربادبان درکشیدند؛ و    11ستارههای ژرف در پی آن  بر روی آب  اداین  آنگاه

ها در برابر  شاه کردند، چنان که آبدریا را آرام ساختند و آفتاب و باد موافق را بدرقه راه
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ها  چون آبگینه مواج درخشیدن گرفت، و کف همچون برف از پهلوی کشتی اداین چشمان 

  غربچنان درخشنده بود که حتی روز نیز تابش آن را در    روتینزیلبه پرواز درآمد. امّا  

درخشید، چه، هیچ ستاره دیگری ایستادن در  ابر تنها در آسمان میند و در شب بیدیدمی

ها دریا را  با تنظیم مسیر خود به سوی آن عاقبت فرسنگ  اداینآورد. و کنارش را تاب نمی

را    گشتهزمین هبه،  آندورپیمودند، و از دور، سرزمینی را که برای ایشان مهیا شده بود،  

دیدند. آنگاه از دریا پا بر خشکی نهادند و آنجا را سرزمینی خرم و پربار    تابناک در مه زرگون 

است؛ نیز    اخترسوینام دادند که به معنی    اِلِناو بر یافتند، و دلشاد بودند. و آن زمین را  

 . الداری بریندر زبان  نورهنومهاست،  وسترنسنامیدند که همان  آنادونهآن را 

که  این   بود  مردمانی  زبان  سرآغاز   خاکستریالفدر  گرفته  دایندونه  های  :  اندنام 

نصیب    ایلوواتار. امّا با این حال از تقدیر مرگ که  آدمیاندر میان    شاهان،  هانورینومه

توانستند، و هنوز فانی بودند، هرچند بر شمار  ساخته بود، گریختن نمی  زادآدمی جمله نوع  

آشنا  سال بیماری  با  بر سرشان،  پلیدی  سایه  افتادن  از  پیش  و  بود  افزوده  عمرشان  های 

بودند    زادگاننخستتر به  نبودند. از این رو خردمند و پرشکوه گشتند، و از هر لحاظ شبیه

؛ و  سرزمین میانهد بالا بودند، بلندتر از بلندترین فرزندان  ؛ و بلن آدمیانتا دیگر نژادهای  

به مانند ستارهبرق چشمان به کندی فزونی  شان  امّا شمارشان در زمین  بود.  تابناک  های 

گرفت و اگرچه دختران و پسران به دنیا آمده زیباتر از پدران خویش بودند، باری شمار  می

 12.فرزندان اندک بود

ازروایتی مفصل برایشان فراهم شده و    آدمیانِ سرزمین میانهرسیدن    تر  به دیاری که 

 مدت زمانی که در مهاجرت بودند وجود دارد که در ادامه بازگو شده است:

بنیاد  افسانه بیان شده  نورنومههای  از    ااند که گویغالباً بدین صورت  که    اداینآن دسته 

پذیرفته  هبه واحد،  بودندرا  ناوگانی  کشید  در  این  ندبادبان  ولی    سبب بهتنها  برداشت  . 

وقایعخلاصه روایت شده )همانطور که  های مفصلنگاریسازی حکایت است. در  تر چنین 

توان از وقایع و نفرات زیادشان چنین استنباط کرد( که پس از نخستین سفر به رهبری  می
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و دیگر    ندآمد  غرببه  های کوچک،  های بسیار دیگری، تنها یا در ناوگان، کشتیالروس

اما    را نداشتند  دریای بزرگگذر از    میلرا با خود آوردند، چه آنهایی که نخست    اداین

ها پراکنده  آوردند، چه آنهایی که در دوردستجدایی از کسانی که رفته بودند را تاب نمی

 کشیدن در آنجا حضور یابند. بودند و نتوانسته بودند به هنگام نخستین بادبان

داشتند، و هرکدام    - کوچک اما پرشمار    -  الفی های مورد استفاده ساختاری  از آنجا که قایق

ناوگانی عظیم برای نقل و انتقال  کرد،  داری میسکان  گیردانتحت فرمان    دارالرا یک تن از  

ها هیچ تخمینی  افسانهنیاز بود.    نورنومه به    سرزمین میانهشان از  تمامی مردمان و مایملک 

را    الروساند. ناوگان  ها اندک از آن سخن گفتهنگاریاز شمارگان به میان نیاورده و تاریخ

صد و پنجاه و برخی دویست  های بسیار بود )برخی شمار آن را یک اند که شامل کشتیگفته

را    اداین کان  به همراه خود »هزاران« تن از مردان و زنان و کود اند( و  صد ذکر کردهو سی

بودند:   نظر میآورده  به  اما  نفر.  یا حداکثر ده هزار  پنج هزار  در حدود  رسد سیر  احتمالاً 

  تنها زمانی پایان گرفت مهاجرت کلی حداقل پنجاه سال یا احتمالاً بیشتر زمان برده باشد، و  

فراهم    اداین کشتی یا راهنمایی برای  ( دیگر هیچ  والارشک بنا بر دستور  بی)  گیردانکه  

 13.نکرد

 

« بودند: برای حریم والاریا نگاه داشتن » والارمجبور به اطاعت از فرمان  هانوری نومهاما 

یا   از دیدرس سواحل سرزمین خودشان،  دور شدن  و  به سوی غرب  بادبان کشیدن  آنان 

به   برای قدم گذاشتن  نامیرایانتلاش  این که طول عمری    سرزمین  با  زیرا  بود.  ممنوع 

بایست فانی  کهتر به آنان اعطا شده بود، می  های آدمدراز، و در آغاز سه برابر  طول  عمر   

  آدمیان  تقدیر)یا چنان که بعدها    هبۀ آدمیانمجاز نبودند که    والار، چرا که  ماندندمی

 14.نام گرفت( را از ایشان بستانند
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مقبول دانسته و از   را  هایشان کشیدنبادبانبر    حریماین    هانورینومهبرای سالیان بسیار  

را نتوان   نورنومهدر در جهت غرب دور نشوید که دیگر سواحل  قآنکردند »آن پیروی می

»دید و  را  «  حریم  این  از  مقصود  و  منظور  تمامی  به  هرچند  بودند،  خرسند  همین  به 

برادر    شاه والار  -   مانوه «.  یافتنددرنمی به    - (  مورگوت)  تاریکی ملکور  خداوندگارو 

بالاترین مرتبه از صاحب اختیاری )نه از لحاظ    حکمران آرداو    خداوند دم و بازدمعنوان  

 15داشت. آینورقدرت( را در میان  

 

 

 

 

 :1نور های نومهشاهان و ملکه - 32

 16مینیاتور-الروس تار 

 سالگی( 500دوران دوم )در    442دوران اول؛ مرگ:    532: تولد 

 سال(  410دوران دوم )  422تا   32حکمرانی: 

 

تاریخ   که  است  این  بر  اعتقاد  نومهعموماً  سی  نورسرزمین  سال  با  از  دوم  دوران  ودوم 

آرمنهدر    ائارندیلپسر    الروسنشستن  تختبه آغاز    لوس شهر  سالگی  نود  هنگام  به 

 17.شودمی
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از زمان حکمرانی   18«نور ترین نشان مقام سلطنت در نومهچوگان مهمکه »  اندآورده چنین  

سال دوام آورده بود، به   3287بود و با وجود آنکه    وپنجمین شاه بیستتا   نخستین شاه

 از دست رفت. سقوطدر  فارازون- آرهمراه 

شود؛ زیرا رسم بر  یاد می  19مینیاتور - تاربا نام    ]الروس[از    طومار شاهاناز آن پس در  

ترین زبان جهان  که باشکوه  الفی برینیا زبان    کوئنیالقب خود را از    شاهاناین بود که  

 20.( دوام آوردهرونومن-تار) آدوناخور-آربود برگزینند. این رسم تا روزگار 
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 1نورجغرافیای نومه
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پیش از سقوطش تهیه شده بود؛ اما    نورنومههای دقیقی از  نقشهمختلف،  های زمانی  در بازه

نبردهیچ بدر  جان  مصیبت  آن  از  در  ندکدام  آنها  ماجراجویانانجمن.  نگهداری    خانۀ 

منتقل شد و تمامی    آندونیهمصادره و به بندرگاه غربی    انبه دستور پادشاه  که شدند،  می

در    شاهان گوندورهای  مانی در بایگانیدیرز  نورهای نومهنقشه  از دست رفت.  اسناد آن 

هایی قدیمی  طرحرسد بخشی از اینها برگرفته از  محفوظ بود؛ اما به نظر می  سرزمین میانه

بخشی دیگر )که وضعیت  و    بودند  بود که ساکنان اولیه از روی حافظه آنها را ترسیم کرده 

سنجی  اندکی فراتر از عمق  یجزییات اقتباس شده بود که    ای واحدبهتری داشتند( از نقشه

بود که در    ین نقشههمها و مسیرهای دسترسی داشت.  در کنار سواحل، و وصف بندرگاه

 رهبر کسانی که سقوط گریخته بودند وجود داشت. ،الندیلکشتی 

؛ اما  محفوظ مانده بود  گوندورپوشش گیاهی و جانوری آن نیز در    و  توصیفات این سرزمین

ها در  به درستی میان وضعیت زمین  و نه  آنچنان صحیح یا دقیق بودندنه  این توصیفات  

در زمان مهاجرت    هاو در خصوص وضعیت آن  ،شدندهای زمانی مختلف تفاوتی قائل میدوره

از آنجا که تمامی این مسائل مورد توجه اساتید    .نخستین ساکنان مبهم سخن گفته بودند

های تاریخ و جغرافیای طبیعی بسیاری در این باب  بایست کتاببود و می  نورنومهحکمت  

رسد این آثار کمابیش مثل همۀ علوم و هنرهای اوج  شکوه   تألیف کرده باشند، به نظر می

 از میان رفت. سقوطنور، در نومه 

 

 

 نوردر باب شکل نومه

مانست که طول بخش مرکزی آن از ضلعی میپر یا پنجای پنجبه ستاره  نورنومهسرزمین  

پوز به  شمال تا جنوب و از شرق تا غرب حدود دویست و پنجاه مایل بود و از آن پنج سنگ 

این سنگ جزیرهشکل شبه بود.  نواحی جداگانههای عظیم بیرون زده  به  پوزها هر یک  ای 
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می (،  های غربی سرزمین)  آندوستار(،  ی شمالی هاسرزمین)  فوروستارآمدند:  شمار 

(  های جنوب شرقی سرزمین)  هیارروستار(،  های جنوب غربی سرزمین )  هیارنوستار

مرکزی  های شرقی سرزمین)  اوروستارو   بخش  یا    های داخلیسرزمین)  میتالمار(. 

نامیده میبومدرون زمین حول(  نداشت جز  و ساحلی  آن.   رومناوحوش  شد  سَر  خور  و 

از  بخش   و    میتالمارکوچکی  بود  باقی جاها جدا  نامیده    سرزمین شاهانیا    آراندوراز 

قرار داشتند،    آراندوردر    شهر شاهانیا    لوس آرمنهو    تارمامنل،  رومناشد. بندرگاه  می

 . بود نورنومهترین ناحیۀ گاه پرجمعیتو آنجا همه

پوزها دقیقاً به یک شکل یا اندازه نبودند، اما عرض تمامی آنها  درست است که جمله سنگ 

ترین  خطی مستقیم که از شمالیمایل بود.    200مایل و طول آنها کمی بیشتر از    100حدودا  

جنوبی  فوروستارنقطه   نقطه  به  می  هیارنوستارترین  و  رسم  دقیقاً شمال  کمابیش  شد 

مایل بود. هر خط    700داد و طولش اندکی بیشتر از  ا( را نمایش میهجنوب )در جهت نقشه

کرد  ( عبور میمیتالمارپوز که از روی خشکی )در کنار مرزهای  میان دو انتهای هر سنگ 

 نیز کمابیش به همان اندازه بود.

 

 

 در باب میتالمار 

ها را به حساب نیاوریم؛ آنجا  ها و تپهپوز بالا رفته بود، اگر بلندی کوهبر روی سنگ   میتالمار

رست.  های پوشیده از چمن و علفزارهای پست بود و درختان اندکی در آن میناحیۀ زمین

یا    تارمامنلکوه بلندی به نام    ،میتالمارتر به حاشیه شرقی  نزدیک   لومرکز و  کمابیش در

پا از سطح دشت بود.    3000ارتفاع آن در حدود    .سر به فلک کشید بود  هاآسمان ستون  

تر  رفته پرشیبرفته  تارمامنلشیب و پوشیده از علف بود،  های پایین کوه کماگرچه دامنه
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ای که  نبود، مگر از طریق جاده  صعودپایی انتهایی در بعضی نقاط امکان    500شد و در  می

 .بودند بالارفتن برای 

ها  آمد، اما امتداد آن از الگوی ریشهبا شیبی ملایم تا دشت مجاور فرود می  تارمامنلپایۀ  کوه

ارتفاع  دراز از آن در جهت پنج پوز  جزیره بیرون زده بود، و کرد و پنج پشتۀ کمپیروی می

 . های ستونریشهنامیدند، می تارماسوندارها را این پشته

ماهورهای پوشیده از علفزار  غربی، تپهدر جنوب  ای بود پر از مراتع.، بیشتر ناحیهمیتالماراما  

 . بود شبانانمرکز ناحیۀ  اِمِریه قرار داشت و آنجا در 

 

 

 در باب فوروستار 

های غربی  کمتر حاصلخیر بود؛ سنگلاخ با درختان اندک، مگر در دامنه  فوروستاربخش  

دماغۀ شد. زمین در سمت  کاج یافت میهای صنوبر و سیاهارتفاعات پوشیده از خلنگ، بیشه

های  عظیم با پرتگاه  سورونتیلگرفت و در آنجا  ای ارتفاع میهای صخرهشکل کوهبه  شمالی 

 .های بسیار بودآورده بود. اینجا آشیانۀ عقابهولناک پرشیب سر از دریا بالا  

 

 

 در باب آندوستار 

های مرتفع صنوبرش مشرف به دریا. سه  نیز در نواحی شمالی سنگی بود و بیشه  آندوستار

ها در بسیاری  خلیج کوچک رو به غرب داشت که در دل ارتفاعات پیش رفته بود، اما صخره

ها وجود داشت ... اما بخش اعظم نواحی  جاها در حاشیۀ دریا نبود و زمینی در پای این کوه
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های بالادست  های بزرگ درختان غان و راش روی زمینو بیشهبایر بود    آندوستارجنوبی  

  آندوستارپوزهای  دست را پوشانده بود. میان سنگ های پایینهای بلوط و نارون درهو بیشه

 سئا ارهنام گرفته بود، زیرا رو به    الدانابزرگی بود که    خلیجفرورفتگی و    هیارنوستارو  

پناه از باد شمال گشوده رو به دریاهای غربی گرم  های گرداگرد آن در  قرار داشت؛ و زمین

خلیج  تر از جاهای دیگر. در وسط،  و پرباران  ها(ترین سرزمین)کمابیش به گرمی جنوبی  بود

، در روزگاهای پیشین  الدالوندۀ سبزقرار گرفته بود،    نورنومههای  زیباترین بندرگاه  الدانا

 آمدند.به اینجا می ئاسارهاغلب از  الدار های تندرو و سفید کشتی

بر سر راه خود دریاچۀ کوچک    الدالوندهدر    نوندوینهرود   را    نیسیننبه دریا ریخت و 

رویید چنین  اش میبویی که بر کرانههای خوشها و گلآورد که از فراوانی بوتهوجود میبه

 . نام گرفته بود

 

 

 در باب هیارنوستار 

های عظیم در سواحل غربی و  ای کوهستانی بود، با صخرهناحیه  هیارنوستاربخش غربی  

تاکستان شرق  سمت  به  اما  داشت.  جنوبی؛  قرار  حاصلخیز  و  گرم  زمینی  در  بزرگ  های 

از هم بسیار فاصله گرفته بودند و در آن سواحل    هیارروستارو  هیارنوستارپوزهای سنگ 

  نور نومهجای دیگر  چنین چیزی در هیچ  رسدند وهم میدراز، دریا و زمین با شیبی نرم به

نمی تمام  بزرگ  سیریلشد.  دیده  )زیرا  داشت  جریان  اینجا  در  سرزمین  این  رود  ترین 

در غرب، رودهای سیلابی کوتاه و تندی بودند که شتابان به    نوندوینهرودهای دیگر جز  

 میتالمار آمد و از میان  بالا می  تارمامنلزیر    نویرینانرفتند( و در بهار در درۀ  سوی دریا می

که کمابیش مسطح و ارتفاع آن تقریباً    های سفلای خود در بخش  رفت ومی  به سوی جنوب

های  رود سرانجام در زمین.  شد وخم تبدیل میپرپیچ، به رودی کند و  سطح با دریا بودهم
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،  های متعدد و کوچکش راه خود راریخت و مصبباتلاقی پهن و نیزارهای هموار به دریا می

؛ سواحل سفید  کردندای به دریا پیدا میکه پیوسته در حال تغییر بود، از میان سواحل ماسه

ها گسترده بود و مردم روستاهایی که اغلب  های خاکستری از هر دو سو مایلپهناور و ریگ 

های باتلاقی و  در میان زمین  2های سفتند بر روی زمینددا گیران تشکیل میآن را ماهی

بودند  ها  برکه گزیده  عمدهسکنی  آنها  و  که    ،بود   نینداموسترین  جایی  شرق  جهت  در 

امواج و بادهای سهمگین به ندرت این ناحیه را    .]قرار داشت[به دریا نزدیک بود    سیریل

گیری  های ماهیای با حوضچهداد. بعدها بخش اعظم این سرزمین مرمت و به ناحیهآزار می

های غنی و حاصلخیز قرار  عظیم با مجراهای متصل به دریا بدل شد و پیرامون آن زمین

 .داشت

 

 

 در باب اوروستار 

وزید( در  شرق )که بادهای سردتر از آنجا می، اما در شمالتر بودسرزمینی خنک  اوروستار

پوز  شرقی آن سنگ در نزدیکی انتهای شمال  پایی   2100حفاظ کوهسارهایی بود که تا ارتفاع  

 سرزمین شاهان مرز با  در نواحی داخلی آن و مخصوصاً در نواحی هم.  سربرافراشته بودند

 .روییدغله خوب می

چنان حالتی داشت که    نورنومهتمام سرزمین  ...    هایش بود صخره  نورنومهعمده    ۀخصیص

همانطور  اندکی رو به جنوب خمیده بود.  هرچند که ، به بالا رانده شده بود دریاانگار از دل 

، تمامی نواحی با شیبی  جنوبی نقطه مگر در جا تر شرح داده شد، کمابیش در همهکه پیش

شد. بلندترین ارتفاعات در نواحی  هایی پرشیب یا عمود به سوی دریا ختم میتند به پرتگاه

به  غرب  شمال و شمال ترین  ارتفاعرسید. کمپا می  2000قرار داشت و بلندی آنها معمولاً 

 شرق بود.نقاط آنجا در شرق و جنوب
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، به ندرت مستقیماً سر از آب  دماغۀ شمالی ، مگر در برخی نواحی نظیر  هاپرتگاهاما این  

دامنه در  بودند.  آورده  سرزمینبیرون  عموماً  هاشان  شیبدار  یا  مسطح  ساحلی  هایی 

از آب( در حدود ربع مایل تا چندین    شدپذیر یافت میسکونت و پهنایی مختلف )بیرون 

عمق  های کمتی در هنگام جزر عموماً زیر آبها حترین گسترههای عریضلبهمایل داشتند.  

های عمیق  جملگی با شیبی تند دوباره در آب  های رو به دریای اینان لبه  اما؛  گرفتندمیقرار  

بودند. رفته  پرتگاهکرانه  فرو  به  نیز همچنین  اراضی جزرومدی جنوب  و  هایی  های عظیم 

هم تقریباً  اقیانوس،  اعماق  در  جنوبیپرشیب  با  سنگ تراستا  انتهایی  نقاط  پوزهای  رین 

 . شدشرق، ختم میغرب و جنوبشمال
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 1نورنومه بومزیست
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 در باب آدمیان و ددان

.  ساکن نبودنددر این جزیره    آدمیانو نه    ها الفنه  ،  اداینپیش از آمدن  رسد که  به نظر می

بیش از   نورنومهو حیوانات در  آدمیانهراسیدند؛ و رابطه نمی آدمیانددان و پرندگان از 

 ها نورینومههایی که  اند که حتی آن دستهگفته.  ه بودهر جای دیگر در جهان دوستانه ماند

آنها دسته به غلات و دام»غارتگر« )که منظور  نیازشان  به هنگام  بود که  های اهلی  هایی 

به حساب میایشان حمله می تازهبردند(  با  و  آوردند،  واردان »روابطی محترمانه« داشتند 

به دست می نواحی وحشی  از  توان داشتند  در  آنجا که  تا  را  آوردند، و هیچ  خوراک خود 

های اعلام جنگ، هنگامی که پس  دادند، مگر در زماناز خود نشان نمی  نآدمیاعداوتی با  

و    کردندمیآن پرندگان و ددان غارتگر را شکار  از اعلام هشدار کافی دهقانان از روی اجبار  

 گرداندند. های قبلی بازمیتعدادشان را به محدوده

چه ددان و پرندگان    یناداپیش از آمدن    اینکهتر گفته شد، پی بردن به  همانطور که پیش

این   .آسان نیست چه چیزهایی را با خود آوردندآنها و  و ماهیانی در جزیره سکونت داشتند

است. صحیح  نیز  گیاهان  برای  نام  گزاره  که  همچنین  و    هانوری نومههایی  جانوران  بر 

شده در سرزمین میانه به آسانی قابل انطباق یا ارتباط  های یافتها نهاده بودند با نامرستنی

های  باشند که در زبان  سیندارییا    کوئنیاترکیبی از    از آنها  رسد بسیاری نیست. به نظر می

ود که با  ب ناشی از آن شک این تا حدی شوند. بییافت نمی سرزمین میانه بشری یا  الفی

های  از گونه  نورنومهدر    اینها،  سرزمین میانهها در  حیوانات و رستنی  با  تشابهوجود تناظر و  

 و به همین سبب نیازمند اسامی جدیدی بودند. ندمتفاوتی بود

در باب جانوران عمده، مشخص است که هیچ کدام از سگیان یا نژادهای مشابه در آنجا یافت  

شک هیچ تازی یا سگی در آنجا وجود نداشت )تمامی آنان را مهاجران با خود  شد. بینمی

های وحشی وجود داشتند که ناسازگارترین و  آورده بودند(. هیچ گرگی در آنجا نبود. گربه
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با    . ندشدیافت نمی  نورنومهسانان بزرگی در  جمله حیوانات بودند؛ اما گربه  ترین ناشدنیرام

 خانواده پرشمار بودند. این وجود روباهان و جانوران هم

نام نهاده    لوپولدی را    هاآن  هانوری نومهرسد خوراک عمده آنها حیواناتی بود که  به نظر می

بودند؛    حریصکردند، و گیاهخوارانی  د میاینان بسیار بود و به سرعت زاد و ول   تعدادبودند.  

ها به ندرت  ، و روباهآنها بودندترین روش برای حفظ شمار  بهترین و طبیعیبنابراین روباهان  

رسد  دیدند. در مقابل، یا به خاطر فراوان بودن غذایشان، به نظر مییا آزار می  شدند میشکار  

ماکیان  روباهان شکار  به  همان    لوپولدیظاهراً    .نکردندعادت    هانوری نومه  اهلی  هرگز 

شمال نواحی  در  که  جانوری  بود،  میانهغربی  خرگوش  بود.    سرزمین  ناشناخته  کلی  به 

ها واگذار  دانستند و آنان را با خرسندی به روباهوراک نمیآنها را مناسب خ   هانورینومه

 .کرده بودند

 

 

 ها و آدمیاندر باب خرس

  ای وجود داشت.در نواحی کوهستانی یا سنگلاخی تعداد قابل توجهی خرس سیاه و قهوه

  آدمیانها و  شدند. رابطه میان خرسیافت می فوروستارهای سیاه بزرگ بیشتر در خرس

بود.   تازه  از همانها  خرس غریب  به  از خود دوستی و کنجکاوی نشان  ابتدا نسبت  واردان 

 با واکنشی مشابه پاسخ داده شد.  که متقابلاًدادند  

گیری، و در طی  ها نبود؛ گرچه در زمان جفتو خرس  آدمیانگونه دشمنی میان  هرگز هیچ

نخست   میتوله  ،زندگیسال  خطرناک  و  خشمگین  مزاحمت  صورت  در  شدند.  هایشان 

به   هانورینومهتعداد بسیار اندکی از  شدند.  مگر از بخت بد مزاحم اینان نمی  هانورینومه

کل نژاد  علیه  جنگ بر    مها کشته شدند؛ و این اتفاقات ناگوار دلیلی برای اعلادست خرس

آزار بودند. آنها هرگز درون یا نزدیک  ها تا حد زیادی بیبسیاری از خرسها تلقی نشد.  خرس
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آمدند، گویی یک  به دیدارشان می  گاهوبیگزیدند، اما گاهسکنی نمی  آدمیانهای  اقامتگاه

هایی  در چنین زمان  هانورینومهخانه دیگر را فرا خوانده است.  خانه، یک صاحبصاحب

گداری یک  شان بود. تنها گاهکردند که مایه دلخوشیها عسل پیشکش میمعمولاً به خرس

بود.    هارقص خرسترین موضوع  »خرس بد« به کندوهای دهقانان حمله برده بود. عجیب

مختص به خود داشتند؛ لیکن به نظر  و  شان، رقصی عجیب  ها، به خصوص از نوع سیاهخرس

ها برای سرگرم  برخی از اوقات خرس. بدیامیبهبود و تکامل  آدمیانرسید بنا بر تعالیم می

دوستان   می  آدمیزادساختن  اینان  خود  مشهورترین  خرسرقصیدند.  بزرگ    رقص 

برگزار می  فوروستاردر    تومپوله( اهل  روکسوئاله ) پاییز  افراد  بود، که هر ساله در  شد و 

  اروهانتالهآمدند. از آنجایی که اندکی پس از  زیادی از سرتاسر جزیره برای تماشا بدانجا می

ها آشنا نبودند حرکات  آنانی که با خرسبرای    یافت.، جمعیت بسیاری در آنجا حضور میبود

آور  قلاده و بیشتر خرس بودند، بسیار شگفت  50تا    یکه گاه   ، در کنار هم  اینها ند )اما موقر(  کُ

نظر میو خنده به  نباید  دار  که  داشتند  تفاهم  تماشاچیان حاضر چنین  تمامی  اما  رسید. 

خرس زد.  قهقه  خندیدن  آشکارا  صدای  نمی  آدمیانها  درک  آن  را  شنیدن  با  و  کردند 

 . شدندمضطرب و خشمگین می

 

 

 ها و سواحل دشتها،  در باب ددان جنگل

ای سوخته  بیشترشان قرمز و برخی قهوه  ساکن، و  نورنومههای  بیشهها به وفور در  سنجاب

آنان   ینورنومهشدند. زنان  هراسیدند و به آسانی رام مینمی  آدمیاناینان از    .ندیا سیاه بود

های روستایی زندگی  ها غالباً در درختان نزدیک خانهداشتند. سنجابرا بسیار دوست می

میمی خانه  داخل  به  دعوت  صورت  در  و  جویبارها  کردند  و  کوچک  رودهای  در  آمدند. 

ها یافت  ها فراوان بودند. گرازهای وحشی سیاه در بیشهسمورهای آبی ساکن بودند. گورکن
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که    های گاو وحشی وجود داشت گله  اداین به هنگام آمدن    میتالمارشد؛ و در غرب  می

های  ها، گوزنزارها و درون و پیرامون رخبام جنگلدر چمن.  برخی سفید و برخی سیاه بودند

رسد تمامی اینان  شد. اما به نظر میها شوکا یافت میسرخ و زرد فراوان بودند؛ و در تپه

های آبی در نقاط جنوبی  داشتند. سگ   سرزمین میانه  در   یشتر از اقوام خوای کوچک جثه

 سکنی گزیده بودند.

به   معروف  جانورانی  جوجه  ،ا ک لیظاهراً  یا  ژوزه  که  تیغیهمان   و   تربزرگ  ایجثه  بودند 

و سیاه  تیغ بلند  و  داشتندهایی  بودند  فراوان  نواحی  برخی  در  آنها  آنها  .  رفتار  با  دوستانه 

بزهای وحشی در  رسد  ها و حشرات بود. به نظر میشان بیشتر کرمشد، چرا که خوراکمی

مختلف   انواع  از  یکی  )که  کوچک  شاخدار  گوسفندان  اینکه  اما  داشته،  وجود  جزیره 

که   بود  می  هانورینومهگوسفندنژادانی  شدهپرورش  وارد  یا  بوده  آنجا  بومی  اند  دادند( 

تر از الاغ و به رنگ سیاه  نوعی اسب کوچک، کوچک   مهاجران  اند که گفتهمشخص نیست.  

. ندبود  ه یافت  میتالمارای سوخته، با یال و دمی افشان، تنومند و نه چندان سریع، در  یا قهوه

رام که  نکشید  رسیدگی  طولی  آنها  به  نیکی  به  و  گرفت  فزونی  شمارشان  و  کردند،  شان 

کردند؛ و کودکان بر  از آنها در مزارع استفاده می  اغلب .  داشتندشان میو دوست  کردند می

 شدند.آنها سوار می

د، چرا که معمولاً  وشندرت از آنها نام برده میاما به  اندداشتهشک ددان دیگری نیز وجود  بی

های فرهنگ عامه که نابود  بایست در کتابآدمیان ارتباطی با آنها نداشتند. تمامی آنها می

 اند نام برده و وصف شده باشند.شده

ران  جانودر سواحل، به خصوص در شمال و غرب، شیرهای دریایی فراوان بودند. و همچنین  

های صحرایی، یا  شد: نظیر موش و موشکوچک بسیار دیگری که به ندرت به آنها اشاره می

است؛ و دیگر  های صحرایی نام برده شده  جانوران شکارچی کوچکی نظیر راسو. از خرگوش

کردند، و  اما درون درختان زندگی می  نبودند هایی نامعلوم: برخی سنجاب  حیوانات از گونه

دویدند،  ها مینسبت به همگان، نه فقط آدمیان، خجول بودند؛ برخی بر روی زمین و پشته
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نه خرگوش. در جنوب تعدادی سنگ  بودند و  نه خرموش  اما  بودند،  پشت  کوچک و فربه 

پشت  شد؛ موجودات کوچکی و ساکن آب شیرین از نوع لاکچندان بزرگ یافت میزمینی نه

 .شدندنیز یافت می

 

 

 شیرین آب  در باب ماهیان آب شور و

ساحل تمامی  در  وفور  به  دریایی  میماهیان  یافت  جزیره  دستهندشدهای  و  های  ، 

ها  نیز در نزدیکی کرانهدیگر جانوران ساکن دریا  بسیار داشت.    خواهان  خوراک آنهاخوش 

والندشدیافت می نیزه:  و  دلفینماهیها  گرازماهیها،  و  با    هانورینومهها، که  ها  را  آنان 

گرفتند، لیکن به همراه ماهیان و تمامی موجوداتی که در آب  ( اشتباه نمیویلینگ ماهی )

  هانوری نومهگرفتند.  قرار می  ن ندیلی کردند، در دسته  زیستند و در دریا زاد و ولد میمی

 ها نوری نومه شدند، خواه آنطور که  ها روبرو میتنها به هنگام سفر دریایی بود که با کوسه

ها هرگز به نزدیکی سواحل آن  « یا خواه به دلایلی دیگر، کوسهوالارگفتند از »لطف  می

ای از  د دارد. دستهجزیره نزدیک نشدند. در باب ماهیان درون جزیره اطلاعات اندکی وجو

در    شدند. این ماهیان آزاداوقات به رودها وارد می  عضیند اما بکردمیآنان در دریا زندگی  

،  ریختمیبه دریا    الدالوندهکه در    یشدند، رودیافت می  نوندوینه  همچنین در  و  سیریل

( را در حدود  نورنومههای  )یکی از معدود برکه  نیسیننکوچک    دریاچۀ  بر سر راه خود و  

اش  بویی که بر کرانههای خوشها و گلاز فراوانی بوتهداد:  سه مایلی خط ساحلی تشکیل می

در بخش سفلای مسیر  و  ها  و مرداب  آبگیرهامارماهی در    رویید چنین نام گرفته بود. می

 .ندفراوان بود سیریل

 

 



 (www.Arda.irبرای ارائه در مجموعه آردا )

 (www.Arda.irبرای ارائه در مجموعه آردا )

 در باب پرندگان

تر از الیکا  بزرگ  اندام کهکوچک   کیرینکیتا    ی بزرگاز عقابان  فراوان بودند،  نورنومه  مرغان

مانندش در آستانۀ شنوایی آدمیزاد قرار  چه سوتو چه داشترنگی به تمامی سرخ اما نبود، 

مقدس    مانوهاما جملگی به پاسداشت  های مختلفی از عقابان وجود داشت؛  گونه.  گرفته بود

،  انداختندیا به سویشان تیر نمی  ند داشتنمی  شدند، و هرگز هیچ آزاری به آنها رواشمرده می

آن عقابان هرگز به آدمیان    از  تا پیش  .آغاز گشت  والارمگر آنگاه که دوران پلیدی و نفرت از  

  الروس از روزگار    طول دو هزار سال در    کردند.یا حیواناتشان را شکار نمی  ند دبرحمله نمی

از برای  ای  آشیانه  آتانامیر-تارپسر    ]نورشاه نومهچهاردهمین  [  آنکالیمون-تارتا زمان  

جفتی از این عقابان تحت  .  دیدیمی  لوسآرمنهدر  را بر فراز برج کاخ شاه    عقابان طلایی

 . کردندماندند و زندگی میحمایت و کرم شاه در آنجا می

کردند، انبوه و برون  پرندگانی که کنار دریا آشیان داشتند و در دریا شنا یا ماهی شکار می

  رساندند.کشتند یا آزارشان نمیعمد این مرغان را نمیهرگز به  هانوری نومه   .نداز شمار بود

خاطر هیاهوی مرغان ساحل باز هم  شان کور بود، بهحتی اگر دیدگان  گفتند دریانوردان می

ای به ساحل نزدیک  شود. هرگاه کشتینزدیک می  نورنومهشان به  دانستند که کشتیمی

دستهمی در  دریایی  مرغان  شادمانی  شد،  و  خوشامدگویی  روی  از  تنها  بزرگ  های 

 . آمدندها به پرواز درمیخاستند و بالای کشتیبرمی

برخی همانند عقابان مرغان  .  هنوز فراوان بودندحدوحصر نبود، اما  شمار مرغان خشکی بی

به خصوص در شمال و    شدمیها را  شکاری بودند، نظیر انواع و اقسام باز و شاهین. غراب

ای در  به صورت دسته  مانند زاغ و کلاغ  هایی که دیگر پرندگان آن نژاد پیرامون سرزمین

سرای  مرغان نغمههای دریایی زغن فراوان بود.  و پیرامون صخره  ت؛ کردند یاف آنجا زندگی می

خوش و  دشتکوچک  در  بیشهنوا  و  بودند.  ها  فراوان  از  ها  با    اینهابسیاری  اندک  تفاوتی 

سرزمینگونه در  ساکن  پیشین  های  اما    اداینهای  به  داشتند؛  سهره  نوع  از  پرندگان 

اندام و به کلی سفید یا  برخی کوچک صداتر بودند.  تر و خوشهای گوناگون و فراوانشکل
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خاکستری یا زرین بودند؛ و با شادمانی بسیار با نوایی شورانگیز و طولانی در بهار و اوایل  

از   آنها  بودند.  مشغول  خواندن  به  دوستاداینتابستان  که  می،  ندرت    داشتند، شان  به 

رفت. چرا  هراسیدند. در قفس ساختن مرغکان آوازخوان کرداری نامهربانانه به شمار میمی

: پرندگانی که آزادانه به یک خانواده  ر نبودآنانی که »اهلی« بودند لزومی به این کا برایکه 

قچه  گزیدند و بر روی سقف یا تاها در نزدیکی خانه آنها سکنی میبستند و برای نسلدل می

در  خانه حتی  یا  اتاق  سولمار ها،  درون  گرامییا  که  کسانی  میهای  آواز  شان  داشتند، 

میمی قفس  در  که  پرندگانی  بیشتر  بودند  خواندند.  گروهی  از  چنین  زیستند  کودکی  از 

والدین بودند چرا که  پرندگان  پرورش داده شده  به دست  یا  بودند  بد مرده  از بخت  شان 

جز در  ، بهنیز اکثراً برای رفت و آمد آزاد بودند. بلبل نیز  اینهاشکارچی کشته شده بودند؛ اما  

ان  های شمالی جغدشد، گرچه شمارشان زیاد نبود. در بخشیافت می  نورنومهدر    شمال،

 .وجود نداشتسفید بزرگ سکونت داشتند و هیچ پرنده دیگری از این نسل 

 

 

 در باب درختان و گیاهان

به   را  از درختان  برخی  البته  ثبت شده است.  اندکی  اطلاعات  بومی  گیاهان  و  از درختان 

آوردند.    سئاارهاند( از  )آنطور که گفتهرا  صورت دانه یا نهال از سرزمین میانه، و برخی دیگر  

که از قبل    رااز درختان   برخیگویند که فقدان  میدرختان فراوان بودند.    اداینهنگام ورود  

های شکوفنده؛ اما  بلوط، افرایان کوچک، و شاهممرز  مانند   کرده بودنداحساس    اختند شنمی

بلوط شیرین.  سبز، افرایان بلند، و شاهدرختانی یافتند که برایشان تازه بود: ملچ، بلوط همیشه

هایش  که آن را بیشتر به سبب گل  لائورینکوئهگردو یافتند؛ و    هیارروستارهمچنین در  

می نداشت،  داشتنددوست  دیگری  بهرۀ  هیچ  نام  .  زیرا  زرین«(این  سبب    )»باران   به  را 

آویزان گلخوشه و  دراز  از  های  که  و کسانی  بودند؛  داده  آن  به  زردش  وصف    الدارهای 
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و ریشۀ این  داشتند که اصل  ، را شنیده بودند گمان میدرخت زرین والینور،  لینلائوره 

سیب   2.اند؛ اما چنین نبودبذر آن را بدانجا آورده الدار وعظیم است  درختدرختان از آن 

کاشت   نورنومههای باغ دراما آنهایی که رست؛ نور میگیلاس و گلابی نیز در نومه  جنگلی،

انگوریان خودرو یافت    هیارنوستارهدیه آورده بودند. در    سرزمین میانهاز    الدارشد را  می

 آمده است. الداررسد انگور نیز از سوی  به نظر میشد؛ اما می

روییدند وجود  ها میها و بیشهها و گیاهان فراوانی که در دشتامروزه مکتوباتی اندک از گل

ها سخن  های کهن غالباً از انواع و اقسام سوسندارد یا در یادها باقی مانده است؛ اما ترانه

هایی به سان ناقوس و  برگ گلواژگون با  گل، برخی گویند، برخی بلند و زیبا، برخی تک می

 .بودند اداینهای خوش متنوع، که مایه دلخوشی ، با رایحهبسیار یپورش

 ، چنین ثبت شده: خلیج الدانا، بندری در میان الدالوندۀ سبزاز پوشش گیاهی 

سو تا اعماق آن سرزمین، درختان  های مشرف به دریا و آنگرداگرد این بندر، روی دامنه

  الدار که  جا آورده و کاشته بودند، چنانبدان  غرب رست که از  سبز و عطرآگینی میهمیشه

 نور نومهزیباست. این درختان بسی مایۀ شادمانی    سئاارهگفتند آنجا همچون بندری در  می

ها  شان برای همیشه در بسیاری از ترانهبودند و یاد و خاطرۀ آنها زمان درازی پس از نابودی

بسیار نادر    سرزمین هبهن درختان در شرق  بارنشستن ایدادن و بهمحفوظ ماند، زیرا گل

های گرد و  با میوه  یاوانامیرهو    لاسهتانیکوئه،  وارداریانا ،  نساملدا،  لوسهلایره و    اویولایرهبود:  

پراکند و تمام آن سرزمین  ای خوش میگل و برگ و پوست این درختان رایحهفامش.  سرخ

را  آنجا  رو  این  از  بود؛  گوناگون  عطرهای  از  عطرآگین،  نیسیمالدار  آکنده  ،  درختان 

بار نشست،  نیز کاشتند که به  نورنومهنامیدند. بسیاری از این درختان را در مناطق دیگر  می

رست و پس از پنج  تنها در این بندر می مالینورنهاما نه به این فراوانی. درخت تناور و زرین 

رنگ و صاف  نبود. پوستش سیم  سئاارهتر از بلندی این درختان در خود  قرن، بلندی آن کم

زد؛ اما هرگز بیش از یک تنۀ واحد  هایش به شیوۀ درخت راش رو به بالا رخ میبود و شاخه

ای، و  تر، سبز روشن بود و زیرش نقرههایش مانند برگ درخت راش، اما بزرگنداشت. برگ
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این درختان در پاییز نمیزیر آفتاب برق می بلکه  زد. برگ  به رنگ طلایی روشن  ریخت، 

بهار  درمی در  خوشهشکوفهآمد.  گیلاس  درخت  مثل  زرینش  طول  های  در  و  بود  خوشه 

سان در  ریخت. بدینها میشد، برگها باز میماند؛ و تا شکوفهتابستان همچنان شکوفا می

 .هایش نقرۀ کبود بودزرین، اما ستون مالینورنهسرتاسر بهار و تابستان فرش و سقف بیشۀ 

کلماتی مشابه را به هنگام    لگولاسِ الف،  دوران سوممانی دراز پس از این روزگار، در  ز

 کند. استفاده می گالادریلو  بورنکله قلمرو الفیدر   یاران حلقهصحبت با بازماندگان 

قرار دارد! آنجا زیباترین منزلگاه مردم ماست.    لورینلوتهای  لگولاس گفت: »آنجا بیشه

درخت مثل  درختی  پایین  هیچ  درخت  از  برگی  پاییز  در  چون  نیست.  سرزمین  آن  های 

شود. تا بهار نشود و برگ سبز جدیدی نروید، برگ  افتد، بلکه به رنگ طلایی تبدیل مینمی

مین بیشه طلایی است و  شود، و زهای زرد میها پر از شکوفهافتد، و آن وقت شاخهنمی

ستون و  است  طلایی  آن  نقرهسقف  و  هایش  است  نرم  درختان  پوست  چون  است،  ای 

شد اگر فصل بهار بود  گویند. دلم شاد میطور میاین  بیشهسیاههای ما در  خاکستری. ترانه 

 3و زیر سقف آن بیشه بودم!«

 شده است:نور چنین ثبت ارتباط میان درختان زرین و مالینورنه در نومه 

فندقمیوه چیزی  را  اش  آنها  از  مقداری  و  بود؛  سیمین  پوستی  با  ،  آلداریون-تارمانند 

ها در  این میوهداد.    ی لیندون  گالاد-شاه گیل رسم هدیه به  ، بهنورپادشاه نومهششمین  

داد و این    گالادریلای از آنها را به خویشاوندش  پاره  گالاد- گیلآن سرزمین پا نگرفت،  

محروس  میوه سرزمین  در  او  نیروی  با  آنبه  لورینلوتها  تا  نشستند،  سرانجام  ثمر  که 

گاه به بلندی یا تناوری  را ترک گفتند؛ ولی این درختان هیچ  سرزمین میانه  های برینالف

 .نشدند نورنومههای درختان عظیم بیشه
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 ب ددان و پرندگان اداین در با

آوردند: گوسفند، و گاو، و اسبان،    نورنومه به    سرزمین میانهبسیاری را از    چیزهای   اداین

و سگان؛ درختان میوه؛ و غلات. مرغانی آبزی نظیر انواع اردک و غاز را در آنجا یافتند؛ اما  

ماکیانی اهلی    ،کدغاز و ارپرندگانی دیگر با خود آوردند و با نژادهای بومی آنجا آمیختند.  

هایی  ها و کبوترها را در خانهاختههمچنین انبوهی از فزیستند؛ بودند و در مزارع ایشان می

یا کفترخانه نگاه میبزرگ  از تخمها  و عموماً  استفاده میداشتند،  آنان  مرغان  بردند.  های 

شناختند و در جزیره نیز اثری از آنان نیافتند؛ گرچه مدتی از سفرهای دریایی  خانگی را نمی

های جنوبی و شرقی با  رزمینشان نگذشته بود که دریانوردان خروس و مرغ را از سبزرگ

های  اما بسیاری از آنان گریختند و ساکن سرزمینپرورش دادند،    نورنومه، و در  آوردندخود  

 .وحشی شدند، گرچه روباهان مایه آزارشان بودند

 


